
تاریخ بی خردی

پارسا شــهری: «زندگی و مرگِ شــاه یوحنا» اثر ویلیام 
شکسپیر و «پنج اثر: دو نمایش نامه، یک دیالوگ جمعی 
و دو افسانه» نوشــته یوهان ولفگانگ گوته، دو مجلدِ 
اخیر مجموعــه «متون منثور کهن» هســتند که اخیرا 
در نشر چشمه منتشر شدند. داســتانِ «شاه یوحنا» به 
 حدود چهار قرن قبل از زمان شکســپیر مربوط اســت 
و این فاصله زمانی آن طــور که در مقدمه کتاب آمده، 
این امکان را به شکســپیر داده تا در شــرح رویدادها و 
شخصیت ها دست کاری کند و آزادی بیشتری در ارائه ی 
اندیشه هایش داشته باشــد. زمانِ نگارش نمایش نامه 
«زندگی و مرگِ شــاه یوحنا» معلوم نیســت. «دانسته 
نیســت که شکســپیر این نمایش نامه را در چه زمانی 
نوشته و ســخنی از اجرای آن در زمان حیات نویسنده 
به میان نیامده است. منبع این نمایش قطعا نمایش نامه 
سلطنت پردردسر یوحنا، پادشاه انگلستان است که در 
سال ۱۵۹۱ منتشر شــد و نویسنده اش ناشناس است»، 
و گویا این نمایش نیز برگرفته از کتاب تواریخِ هالینشِــد 
است. بااین همه زمانِ نگارش نمایش نامه «شاه یوحنا» 
به قلمِ شکسپیر را بین سال های ۱۵۹۱ تا ۱۵۹۸ تخمین 
می زننــد، پیش از نوشته شــدنِ نمایش نامــه «ریچارد 
سوم». موضوع این نمایش درباره شاه یوحنا، منفورترین 
پادشــاه تاریخ انگلســتان اســت. قدری از این شهرت 
مربوط به راهبانِ مورخی اســت که در مکتوباتِ خود 

سیمایی منفور و پلید از یوحنا تصویر کرده اند. سلطنت 
یوحنا پُردردســر بود به این ســبب که ادعای او مبنی 
بر جانشــینی برادرش، ریچارد کوردلیون، مشــروعیت 
و مقبولیــت چندانی نداشــت. شــاهزاده آرتور جوان، 
فرزند جفری بــرادر بزرگ تر یوحنا نیز، ادعایی محکم تر 
از شاه یوحنا نداشــت. بی ثمری و زیان های جنگی که 
میان رهبران تشــنه قدرت در مورد جانشــینی ریچارد 
درمی گیرد در این نمایش نامه به طور هجوآمیزی نشان 
داده می شود. گرچه از قرنِ شانزدهم به بعد شخصیتِ 
یوحنا مدام مورد بازخوانی و بازنگری قرار گرفته است، 
مورخان معاصر نیز از شــاه یوحنا به عنوانِ شخصیتی 
منفور یــاد کرده اند و با اینکه تاریخ نــگاری به نام جیم 
بردبری از جمع بندی دیدگاه های معاصر به این نتیجه 
رسیده که شاه یوحنا فرمانروایی سخت کوش و سرداری 
توانمند بوده است، مورخانِ معاصر نتوانستند از خصایلِ 
منفی او چشم پوشــی کنند. این خصایل دستمایه آثار 
بســیاری قرار گرفته است و در فرهنگ عامه غرب شاه 
یوحنا در مقامِ شخصیتی منفی به داستان ها و فیلم ها 
آمد، نمونه اش افســانه های رابین هود که شــخصیت 
مضحک پرنس جان همان شــاه یوحنا است. برخی از 
منتقدان باور دارند که این نمایش نامه تمثیلی سیاسی 
از اوضاع معاصر شکسپیر است. جز این شبیه سازی در 
نظرِ مترجم نمایش نامه شاه یوحنا قدرت بسیار شکسپیر 
در تحلیل رفتار انســان ها در موقعیت های سیاســی را 
نشــان می دهد. مترجمِ کتاب در مقدمه اش نوشته که 
«شــاه یوحنا» همانند نمایش نامه «ریچارد دوم» همه 
به شــعر اســت و در قالبِ شعر آزاد ســروده شده. در 
این قالب ســطور به صورت موزون و بی قافیه هستند، 
ولی شکســپیر در بعضی جاهای حســاس، شعرِ مقفا 
به کار می برد. این نمایش نامه به نثر ترجمه شــده ولی 
اشعار مقفای آن برای حفظ تأثیر نمایشی آنها به شعر 

برگردانده شده اند.

همه چیز و هیچ چیز

«پنج اثر: دو نمایش نامــه، یک دیالوگ جمعی و 
دو افســانه» نوشته یوهان ولفگانگ گوته چنان که از 
عنوانــش برمی آید، شــاملِ دو نمایش نامه با عنوان 
«کلاویگو» و «اِســتلا» اســت، یک دیالوگ جمعی با 
نامِ «بانوان نیک سرشت، المثنای بانوان بدسرشت»، 
افســانه «پاریس نــو» و «ملوزین نــو».  نمایش نامه 
پنج پرده ای «کلاویگو» نخستین اثری است که گوته با 
نام خودش منتشر کرده است به سالِ ۱۷۷۴ یعنی در 
بیســت وپنج سالگی و چنان که نقل شده است، گوته 
آن را تنها در هشــت روز نوشته است. او پیش از این 
اثــر دیگری با عنوانِ «گوتش فون برلیشــینگن» را با 
نام مســتعار چاپ کرده بود. «کلاویگو» نخستین بار 
در ۲۳ اوت ۱۷۷۴ در هامبــورگ روی صحنــه رفت. 
ایــن نمایش نامه روایت مردی اســت به نام کلاویگو 
که ســخت خواهانِ رشــد و ترقی اجتماعی است، 
مــردی جاه طلــب کــه در راهِ رســیدن بــه منزلت 
اجتماعی عشــق و تعهد خود را زیــر پا می گذارد. او 
در توجیه خود تنها می گویــد: «اگر می ماندم آن چه 
بودم، هیچ نبودم.» او در مســیر رشــد اجتماعی به 
مرتبه کاتب پادشاه می رسد و در این کشاکش ماری، 
نامزدش را رها می کنــد و به تضاد و عذاب وجدانی 
ســخت گرفتار می شــود. تــا اینکه ناگزیر بــه دیدار 
مــاری می رود و ماجرا ســیر دیگری طــی می کند و 

سرانجام کلاویگو که سودای همه چیز در سر داشت 
به هیچ می رســد. «اســتلا» نمایش نامــه بعدی نیز 
درباره بحران عاطفی مرد اشــراف زاده ای اســت که 
همســر و دختر خود را تــرک می کند تا بخت خود را 
با معشوقه جوانش، اســتلا بیازماید. در این گیرودار 
فرنانــدو به طرز نامنتظــره ای با همســر و دخترش 
که حالا بزرگ شــده، مواجه می شــود و ماجرا مسیر 
دیگری پیدا می کند. ورطه شک و تردید، در عین حال 
جاه طلبی این دو شــخصیت دو نمایش نامه گوته را 
به هم مرتبط می کند. «بانوان نیک سرشــت، المثنای 
بانوان بدسرشــت» نیز یک دیالوگِ جمعی است که 
موضوع محوری آن زنان هستند. دیالوگی در فضای 
روشــنفکرانه روزنامه نگاری که شــرکت کنندگان در 
آن بــه مباحثِ زیبایی شناســی، هنرهای تجســمی 
و کاریکاتــور می پردازند. در مقدمه آمده اســت که 
خصلتِ بارز گوته ای که ترسیم همواره احترام برانگیز 
زنــان و باور بــه توانایی های آنان اســت، آن هم در 
زمانه ای کــه زنان در اروپا به جایگاه شایســته خود 
دســت نیافته بودنــد و این نمایش ایــن خصلت را 
به خوبی نشان می دهد. «پاریس نو» قصه ای سرشار 
از آلام و دردها و تخیلات و آرزوهای گوته اســت که 
در کودکی شاهد جنگ و خون ریزی در سرزمین آبا و 
اجدادی خود بوده است. او با صحنه آرایی این جنگ 
در اصل یک واقعه دردناک در زندگی خود را پردازش 
می کند. «ملوزین نو» از شاهکارهای قصه سرایی گوته 
است که مورد توجه بسیار قرار گرفته. سرنوشت مرد 
قصه با مقطعی از زندگی گوته شــباهت بسیار دارد 
و بســیاری از مفســران معتقدند گوتــه در این قصه 
رابطه نافرجامِ خود با لیلی شونمان را به  قلم آورده 
است. کتاب جز این نمایش نامه ها و دو افسانه و یک 
دیالوگ جمعی، یادداشــتی خواندنی از مترجم دارد 

که شرحی است بر این آثار.

بالزاک ســخت مورد علاقه مارکس بود. پل لافارگ، دامادِ مارکس ۱   
گفته بود بالزاک چنان اهمیتی نزد مارکس داشت که می خواست 
بعــد از پایــان مطالعاتش درباره اقتصاد سیاســی نقــدی بر «کمدی 
انسانیِ» بالزاک بنویسد. آنچه اهمیت بالزاک را نزد مارکس بالا می برد، 
شــناخت بالزاک بر روند شــتابان ســاختاری بود که وی در اوایل قرن 
نوزدهم، نطفه های آغازیــن آن را پیش بینی کرده بود. به نظر مارکس 
چیــزی به  نام اقتصاد، بــه  معنای حوزه ای مســتقل و انتزاعی وجود 
ندارد، آنچه وجود دارد اقتصاد سیاسی است و اقتصاد سیاسی همان 
چیزی است که تأثیرات آن را می توان در آثار بالزاک به خوبی مشاهده 
کرد. بالزاک در داســتان های خــود همواره میان اقتصاد و سیاســت 
پیوندی ناگسستنی می دید، زیرا میان این دو تفکیکی مجرد قائل نبود، 

دامنه کار بالزاک بسی  گسترده بود، از فقیرترین کلبه های دهقانی تا  این موضوع به دقت و ریزبینی بالزاک برمی گشت.
کاخ های سن ژرمن، حتی به اتاق ناپلئون می رفت، در همان حال به 
مانورهــای بازار بورس و معاملات زمین توجه می کرد و آن گاه تأثیرات 
آن را در اجتمــاع مورد توجه قرار می داد. درحالی که کیلومترها دور از 
پاریس به تأملات و رنج های دختری جوان به نام «اوژنی گرانده» توجه 
می کرد که در حضور پدر خسیسش، کیف پول خود را به پسرعمویش 
می بخشــید، در آنجا بالزاک اهمیت موضوع را درمی یافت و به نظرش 
می آمد که شجاعت اوژنی در آن لحظه هیچ کمتر از ژاندارک نبود. در 
همه این موارد، بالزاک به تأثیرات سیاســی، اجتماعی گسترده اقتصاد 
فزاینده ای توجه می کرد کــه تمامی تاروپود اجتماع را دربر گرفته بود 
و در همه زندگی جاری بود و حتی در خصوصی ترین روابط شــخصی 

میان آدم ها، حضوری کاملا محسوس و بیشتر نامرئی داشت.
بالزاک با تخیل سرشــار خود، در پاریس پانســیون تأسیس می کرد 
و آن گاه آنجــا را از آدم هایی پر می کرد که مملــو از تمنا بودند، مانند 
پانســیون «مادام ووکه» در «باباگوریو». به نظر بالزاک فرد بورژوا مملو 
از تمنا است، ســاختارهای جهان نیز بر شدت تمنا می افزودند. اساسا 
به واسطه  این میل زاینده (تمنا) بود که فرد بورژوا نمی توانست لحظه 
حال را تحمل کند. در لحظه زندگی کردن و یا چنان که گفته می شــود 
«دم را غنیمت شــمردن» برای فردِ بالزاکی معنا و مفهومی ندارد. فردِ 
بالزاکی برخلاف فردِ اســتاندالی که همواره سرشار از زیستن در لحظه 
بود، خود را تماما وقف لحظاتی می کرد که پیش رویش قرار داشــتند. 
نــگاه بالزاک همواره رو به آینده بود، بــه افق های پیش رو، به دنیایی 
بیرون از خود تا در پیوند با جهان گسترده بیرون از خود، آن را به تمامی 
در اختیار «خود» و تحت مالکیت خصوصی «خویش» درآورد، درست 
مانند ناپلئون که می خواســت تمامی جهــان را به چنگ آورد و آن را 

از آنِ خود کند.
آنچــه فرد را به بیرون از خود می کشــاند «میلی» فزاینده بود. فرد 
بالزاکــی به رغم فردبودنــش در همه حال خود را بخشــی از جهان 
پیرامون می دانســت، اساسا به نظر بالزاک فرد به رغم فردبودنش، تنها 
در پیوند با گشودگی جهان بیرون از خود می توانست برای فردیتِ خود 
شأن و تشــخصی قائل شود. شــاید ایده تمنا و میل فزاینده در بالزاک 
بود که مارکس در داســتان های بالــزاک ایده هایي از خود را می یافت. 
مارکــس نیز به گشــودگی جهــان و افق های پیش رو باور داشــت و 
همواره نگاهی رو به جلو داشت، اما نه به آن خاطر که جهان را تحت 

«شــاهکار گمنام»، داســتانی کوتاه اما مشــهور از بالزاک است، ۲   مالکیت خصوصیِ «فرد» درآورد.
موضوع آن بــه زندگی «فرنهوفر»، نقــاش هنرمندی برمی گردد 
که دَه ســال تمام بر ســر تابلویی که تصویر زنی اســت کار می کند. او 
در طی کار خود احســاس می کند اگرچه روزبــه روز به هدف خویش 
نزدیک تر می شود، اما رضایت مطلوب حاصل نمی آید. او که به راستی 
نقاشــی چیره دســت بود نزد خود می اندیشــید که چه بسا هنوز مدل 
مناســب را نیافته است. روزی «پوســن»نامی دوست شاگرد فرنهوفر، 

معشــوقه خود را که بسیار زیبا بود نزد نقاش هنرمند می آورد تا مدلی 
مناســب برای نقاشی باشــد. زیبایی مدل هوش از سر استاد می رباید 
امــا این صرفا لحظه ای گذراســت، زیــرا نگاه فرنهوفر بــاز به تابلوی 
تمام نشــده خویش بازمی گردد. با این کار فرنهوفر از واقعیت زیبا روی 
برمی گرداند. به بیانی دیگر فرنهوفر ساخته مصنوع را به واقعیت زنده 
ترجیح می دهد، گو اینکه بعدها معلوم می شود تابلوی استاد، تابلویی 
ســفید اســت که جز خطوط درهم رفته و تکرار رنــگ چیز دیگری در 

آن نیست.
«شــاهکار گمنام» ازجمله آثاری است که مورد توجه مارکس قرار 
داشــت. از نظر مارکس، بالزاک در این اثر به بیگانگی آدمی از زندگی 
واقعی و الینه شدنش از روابط اجتماعی می پردازد و پیشاپیش نسبت 
به نیهیلیســم و خودشیفتگی آدمی که ازجمله نتایج انزوا  و دوري از 

روابط ملموس اجتماعي است، هشدار مي دهد. 
از نظــر بالزاك هنرمند با بیگانه کردن خویش از زندگي درنهایت به 
نابودکننده کار خویش بدل مي  شــود. به نظر مارکس بت وارگي کالا که 
درنهایت به از خود بیگانگيِ آدمي منتهي مي شود به بهترین شکل در 
«شــاهکار گمنامِ» بالزاك نشان داده شده است. براساس نظر مارکس 
در فرایند از خودبیگانگي، کالاي ســاخته دســت آدمي، مستقل از کار 
اجتماعي اش به تدریج جان مي گیرد و حیاتي مســتقل پیدا مي کند، تا 
بدان حد که شــيء ســاخته دست آدمي، شــأني بالاتر از حیات آدمي 
پیدا مي کند. بدین ســان نوعي وارونگــي رخ مي دهد که طي آن آدمي 
ابژه مي شود و ابژه ساخته دست آدمي همچون حیاتي جاندار ارزشي 
والاتر از خود انســان پیدا مي کنــد. تنها در پي ایــن وارونگي و توهم 
ناشي از آن اســت که فرنهوفر تابلو تمام نشده خود را به واقعیت زیبا 

بالزاك مي نویســد «امید خاطره اي است که تمنا مي شود»، این ۳   ترجیح مي دهد.
معنا درونمایه اصلي نوشــته دیگري از بالزاك به نام «سرهنگ 
شــابر» است، ســرهنگ شابر شــخصیت برجســته نظامي که شدیدا 
موردعلاقه امپراتور اســت در نبرد آیلاو به خیال اینکه مرده اســت در 
گوري جمعي گذاشــته مي شــود. «زن شــابر که یقین یافته شوهرش 
در نبرد آیلاو مرده اســت دوباره ازدواج کرده است. وقتي که شابر به 
پاریس بازمي گردد هیچ کس باورش نمي شــود که این خود اوست، او 
همه چیزش را از دست داده است: نامش را، ثروتش را، و حق زندگي 
با نام شــابر را. جریان قانوني و جریان داســتاني به موازات هم پیش 
مي روند تا از طریق شواهد و مدارك موجود هویت شخصیت مذکور را 
روشن سازند۱» اما گویي هیچ کس نمي تواند و یا نمي خواهد بپذیرد که 

شابرِ افسانه اي مي تواند زنده باشــد، جز خود شابر که در هویت خود 
تردید نمي کند. شابر به واسطه حافظه و گذشته اي که خاطره هایش بر 
ذهن او ســنگینی مي کند، متمني امید براي کســب هویت خود به نام 
همان ســرهنگ شابر افسانه اي است. در اینجا شابر به ناگزیر «سیاست 

امیدِ ســرهنگ شــابر، فانتزي و خیالي و توأم با خوشــبیني نیســت  امید» در پیش مي گیرد.
بلکه امیدي واقعي اســت که از اعماق ســیاه ناامیدي سرچشــمه 
مي گیرد. شــابر درمي  یابد کــه تنها امید مي تواند سیاســت مخلوقان 
نگون بختي چون او باشد، حتي اگر امید وجود نداشته باشد و شکست 
سرنوشت محتوم باشــد، از قضا در شکستي چنین سیاه است که امید 
ســر برمي آورد. «اوه! اگر شکست بخورم، مي توانم بمیرم اما همراه او 

خواهم مرد۲.»
شابر شخصیت به راستي بالزاکي است، زیرا لحظه حال را نمي تواند 
تحمل کند. نگاه او تماما معطوف به آینده اســت. بار گذشته با تمامي 
وزن خود چنان بر دوش شــابر ســنگیني مي کند که او براي تحمل آن 
چاره اي نــدارد جز آنکه به تعبیــر مارکس آن را به گشــودگي جهان 
پیش رو ربط دهد و این همان کاري اســت که شــابر مي کند. شابر بعد 
از گذران ســال هاي پیاپي دربه دري و بي هویتي و همین طور صدمات 
ناشــي از آن همچون زندان، ســرانجام خود را به پاریس مي رســاند 
و بــه دفتر مشــهورترین وکیل شــهر یعني دروویل مــي رود، تا قبل از 
هر چیز هویتش را محرز کند. در شــرایطي شــابر نــزد وکیل دروویل 
مي رود که کاملا دچار فقر اســت، دارایي هاي شــخصي اش تقســیم 
شــده اســت، همســرش مجددا با یك کنت ازدواج کــرده، و داراي 

دو فرزند است. 
در این وضعیت کاملا اســف بار اســت که شــابر به ســوي امیدي 
نامعلوم و گنگ مي رود و براي کســب هویــت به یغما رفته اش تلاش 
مي کند. او ناگزیر به اتخاذ سیاســت امید است، زیرا گذشته براي شابر 
همواره و در هر لحظه تداعي مي شود. گذشته اي که به صورت خاطره 
در ذهن وي تداعي مي شود، کم وبیش طنین بنیامیني دارد، به این معنا 
که گذشته صرفا ابزاري براي کاوش در آن نیست بلکه نمایش و اعاده 
آن است. تلاش بي نتیجه شــابر در هر صورت تلاش براي رهاشدن از 
بار ســنگین گذشته اي اســت که بر روح و روان وي سنگیني مي کند و 

او را آزار مي دهد.
پي نوشت ها:

۱. «انوره دو بالزاك» چارلز افرون، ترجمه سیاوش سرتیپي
۲. «سرهنگ شابر» بالزاك، ترجمه عبداالله توکل
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آثاری از شکسپیر و گوته در سری «متون منثور کهن» نشر چشمه

مرور نگاه

مروري بر رمان «باغ رویان»
داستان وصال و فراق

«بــاغ رویان»، رمــان حجیــم و جمع و جوری   �
است. چگونه؟ داســتان سرراست است و با چند 
شخصیت محدود در کل چهارصد صفحه، بیشتر 
سروکار نداریم. مهرداد، برادری که فعال سیاسی 
بوده و ســال های زیــادی را در زنــدان گذرانده و 
دندان هایش را آنجا جا گذاشــته، آزاد می شــود 
که بشود طعمه برای دســتگیری برادر کوچک تر 
و در ازایش مونس، خواهر به گروگان گرفته شــده 
در زندان را پس بگیرد. ســتوده، قلــدر زندان بان 
همه جا دنبال اوست. مهراد به خانه ای برمی گردد 
که دیگر پدرومادری ندارد. پدری تنها که عاشــق 
وطن بوده و مصدق. عشق قدیمی زنده می شود و 
عاشق قدیمی مونس، جاوید پیدا می شود. داستان 
پرآب چشــم وصال و فراق. از عشــق، از خانه، از 
خانواده. ســا ل های پرتنش اواخر دهه هشــتاد و 
پس  از آن به آرامی خودش را در ادبیات ما نشان 
می دهد اگر نه با فریاد، با آهی آرام که یعنی یادم 
هســت. جایی مهرداد وقتی به یاد می آورد که در 
بنــد عمومی زندان اعتصاب اســت و زندان بان ها 
آماده اند که به این بهانه همان نیم بند نفســی که 
زندانی ها می کشند را بگیرند، رییس بند می رود و 
غذا را می گیرد و اعتصاب را به تنهایی می شــکند 
و همــه هجمه ها را به جان می خــرد. جایی دور 
از همه شــاید جایی مثل دماوند. اگر تمامی کتاب 
همین یک صفحه هم بود، می شد با خیال راحت 
توصیه اش کرد. مهرداد شخصیت اصلی داستان 
اســت از آن جهت که عمده کنش های داستان را 
او پیش می برد. او طعمه ای  است برای پیداکردن 
برادرش، نصیــر. مهرداد قریــب پنج هزارو پانصد 
روز زنــدان بوده و اگر بخواهد فریدون خانی بماند 
باید مدام به خودش یاد آوری کند که کیست. چرا 
اینجاســت و چه می خواهد وگرنه همان ماه های 
اول می افتــد در دام روزمره های زندان. پنج  هزار 
روز زیــاد اســت و زندان افــق ندارد، شــاید تنها 
دقایقی آسمان داشته باشــد. آسمان هواخوری. 
آنچه دور و اطــراف زندانی  اســت گویی ابدی و 
ازلی ست. آن قدر دیده شده، لمس شده، لگد شده 
و یا شــاید همدم شده که تمامی خط و خش های 
ریزش هم شناس هستند. آنجا اگر بخواهی ملول 
نشــوی و تنوعی داشته باشی باید از چشم خودت 
باشــد در آن پنج  هزار روز. و این همان استراتژی 
رمان است. بازگشت به گذشته از طریق خاطره. از 

طریق گفت وگو با خودِ مهرداد.

 نویســنده همچــون زندانــی پنج  هــزار روز، 
در همــه چیز دقیق می شــود و بــا جزییات کامل 
آنهــا  را بازگــو می کنــد. نویســنده از نمادگرایی 
نه تنهــا دوری نمی کند بلکه چــه در کلیت پلات 
و چــه در دیالوگ ها و انتخاب اســامی به دقت از 
ظرفیت هــای این صنعت برای معناســازی بهره 
می برد. در ابتدای رمان سرباز به مهرداد می گوید 
«اولین کاری که می کنی می روی به عینک ســازی. 
وگرنه راهت را گم می کنی و یک وقت برمی گردی 
هم اینجا» اســم بــرادری که ســتوده برایش دام 
گسترده نصیر اســت، فامیلش فریدون خانی. هم 
نصیر و فریدون آن قدر گویا هســتند که نخواهیم 
با حــرف زدن از آنها اجرمان را ضایع کنیم. اســم 
خواهری که گروگان گرفته  شــده مونس اســت. 
نصیر و بصیر و مونس اشــاره هایی هستند روشن 

برای اهل بصیرت.
پلات پیچیده نیســت و رابطه آدم ها با یکدیگر 
ســاده و خواست آنها روشن اســت. نیروی اراده 
آنهــا آن قدر قوی اســت کــه آنها را بــه حرکت 
وادارد. ســتوده بــه دنبال نصیر اســت و دیگران 
نمی خواهند او گیر بی افتد. جواد ماه زاده ســابقه 
فعالیــت در زمینه ادبیات نوجــوان را دارد و این 
نوع از ســادگی می تواند از دنیای ادبیات نوجوان 
به دنیای این رمان آمده باشد. از دیگر ویژگی های 
«باغ رویان» اتمســفر و زمینــه اتفاقات و طراحی 
بصری رمان اســت. فضا به  گونه ای برای خواننده 
تصویر می شــود کــه یــادآور فیلم های نــووار و 
کمیک اســتریپ های تلخ اســت و ایــن از اثرات 
فعالیت  ادبی در دنیای کودک و نوجوان است که 
در «باغ رویان» خود را نشــان داده است. به دلیل 
نوع قصه و روایــت، مجبوریم کمتر و محتاط تر از 
قصه و شخصیت ها بگوییم به این علت که ممکن 

است بخشی از ماجرا را از پیش بگوییم.
جواد ماه زاده در «باغ رویان»، آنچه را تا به حال 
تجربه کرده در یک کلیت منسجم ارائه می دهد. از 
نگاه و تجربه سیاسی-اجتماعی تا توانمندی های 
فرمــی و حســرت ها و آرزوها و امیدهــا. ماه زاده 
به صراحت زمــان وقوع وقایع را اعــلام می کند. 
ســال های قبل از انقلاب و روزهای  اقتدار ساواک، 
اما نویسنده سعی نمی کند با پرداختن به جزییات 
یا خلق یک فضای نوســتالژیک مخاطب را به آن 
روزهــا ببرد و امکان گفت وگو از خلال گذشــته را 

فراهم می کند. 

در هزارویک شبِ شهرها
ایتالــو کالوینــو، نویســنده ایتالیایــی، در ایران و  �

برای داســتان خوان های ایرانی نویســنده ای اســت 
نام آشــنا. از او آثــار متعــددی بــه فارســی ترجمه 
شــده که دوره های مختلــف نویســندگی او را دربر 
می گیــرد؛ از دوره جوانی اش که از جنگ و پارتیزان ها 
می نوشــت تا دوره ای که چهره ایتالیای پس از جنگ 
را در داســتان هایش ترسیم کرد و ســرانجام دوران 
پختگی اش که آثارش پیچیده تر و فلســفی تر شــدند 
و آمیخته به افســانه و تاریخ و فانتزی و خیال و طنز 
و شوخ طبعی. «شــهرهای نامرئی» مربوط به همین 
دوره از نویسندگی کالوینو است. این کتاب که با ترجمه 
ترانه یلدا و ویرایش جدید در نشــر مرکز تجدیدچاپ 
شده کتابی است درباره شهرها اما نه از دید متعارف 
که چه بسا در بسیاری از ســفرنامه ها خوانده باشیم، 
بلکه از دید سیاحی که از روح شهرها و مردم شهرها 
می نویســد؛ از ناخودآگاه شــهر و از امیــال و آرزوها 
و خواب هایــی در پس ظاهرِ شــهرها پنهان اســت. 
ازهمین روســت که چنان که مترجــم در پیش گفتار 
ترجمه فارســی این کتاب نوشــته اســت «شهرهای 
نامرئی به شهرهایی که می شناسیم و در آنها زندگی 
می کنیم شباهتی ندارند. به هیچ محدوده جغرافیایی 
یا دوره مشخصی از تاریخ نیز مربوط نمی شوند. حتی 
می تــوان گفت که در شــرح و تفصیــلات مربوط به 
این شــهرها مسئله اصلی شناخت شهر یا شهرها به 
معنای رایج آن نیست. با سیر و سیاحت در شهرهای 
نامرئی، از داستان های هزارویک شب تا زندگی سریع 
و مــدرن آینده، همه یک جا در ذهن زنده می شــود». 
همچنیــن ترانــه یلدا در یادداشــت کوتاهــی که بر 
ویرایش تازه ترجمه این کتاب نوشته است «شهرهای 
نامرئی» را این گونه وصف می کند: «شاعرانگی کتاب 
ما را به درکی از جوهر زندگی شهری نزدیک می کند؛ 
شهرهایی که ما متنوع می خواهیم شان و نه ژِنریک؛ 
شهرهایی که هر روز شیوه ی نویی از زندگی متراکم و 
درهم تنیده انســان ها را به نمایش می گذارند و برای 
کاوش در چهره واقعی شــان باید به لایه های موجود 

در لوح های گمشده آن ها رجوع کنیم...».
راوی «شــهرهای نامرئــی» گویــی مارکوپولویی 
است که شــرح مشاهدات خود از شــهرهایی را که 
طی سفرهایش دیده است برای قوبلای قاآن روایت 
می کنــد. روایت این مارکوپولو امــا متفاوت با روایت 
مارکوپولوی تاریخی اســت. او درون پنهان شــهرها 
را بازمی گویــد. اما به گفته کالوینــو در آغاز این کتاب 
اگرچه «معلوم نیســت قوبلای قاآن همه گفته های 
فرستاده اش مارکوپولو را درباره شهرهایی که به آنها 
گسیل شــده باور کند، اما مســلما امپراتور تاتارها به 
سخنان جوان ونیزی با دقت و کنجکاوی بیشتر گوش 

می دهد تا به گفته های هر یک از دیگر فرســتادگان یا 
کاشفان خود». کالوینو در ادامه می نویسد: «در زندگی 
امپراتوران در پی احساس غرور از گستردگی بی پایان 
ســرزمین هایی که فتح کرده اند و سپس اندوه توأم با 
تسکین ناشــی از دریافتن اینکه به زودی از شناخت و 
درک آن ســرزمین ها دست خواهند شست، لحظه ای 
فرامی رســد؛ احساســی به ســان خلئی که شبی، به 
همراه بوی فیل ها پس از باران و عطر خاکستر چوب 
صندل که در آتشــدان ها به سردی می گراید، فرایمان 
می گیــرد؛ ســرگیجه ای که نقش رودهــا و کوه های 
تصویرشده بر منحنی های نقشه جغرافیا را تار و لرزان 
می نمایاند و طومارهای اعلام ســقوط آخرین ســپاه 
دشــمن از جنگی تا جنگ دیگــر را یک به یک در هم 
می پیچد؛ سرگیجه ای که لاکِ مُهرِ نامه های پادشاهان 
گمنام را خُرد می کند که عاجزانه از سپاهیان پیروزِ ما 
به ازای پرداخت خراج سالیانه به شکل فلزات قیمتی، 
پوست های دباغی شــده و لاک لاک پشت ها حمایت 
می طلبند؛ همان لحظه آشــفتگی که طی آن آدمی 
درمی یابد این امپراتوریِ به ظاهر جمیعِ تمامِ عجایب 
جز ویرانه ای بی پایان و بی شکل نیست، که پوسیدگی 
درونی اش به قانقاریایــی می ماند که عصای مرصع 
شــاهی نیز دیگر قادر به پنهان داشتن آن نیست؛ که 
پیروزی بر حکمرانان رقیب ما را وارث ویرانی تدریجی 
قلمرو آنان نیز کرده است».کتاب «شهرهای نامرئی» 
از نُه بخش تشــکیل شــده و هر بخش از قطعاتی و 
هــر قطعه نامی دارد؛ شــهرها و خاطره، شــهرها و 
هوس، شــهرها و نشانه ها، شهرهای باریک و شهرها 
و دادوســتد از جمله نام هایی است که بر پیشانی این 
قطعات حک شده است. این کتاب چنان که گفته شد 
از آثار دوران پختگی کالوینو است و در آن ویژگی های 
شــاخص سبک او را به خوبی می توان تشخیص داد. 
ویژگی هایی که در بخشــی دیگر از مقدمه مترجم بر 
این کتاب این گونه معرفی شده اند: «نثر کالوینو نثری 
اســت شــعرگونه که در آن منطق و افسانه، ذکاوت 
و احســاس، طنز و تمثیل، رمز و اســتعاره، به نحوی 
شــگفتی آور در هم آمیخته است؛ و نگاهش، نگاهی 
موشــکاف و نکته بیــن، نه تنهــا ظاهر روابــط، بلکه 
نشــانه هایی را می بیند که از باطنی پیچیده، انسانی و 

چندبعدی در هر جزء و شیء حکایت دارد».
بارون درخت نشین، اگر شبی از شب های زمستان 
مســافری، ابر آلودگی، ویکنت شقه شــده و شــش  
یادداشت برای هزاره بعدی از دیگر آثاری است که از 

کالوینو به فارسی ترجمه شده است.
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